
 

  
  

جايگاه، اهميت و ضرورت آن در عرفان (مصاحبت و مجالست 
  )اسلامي

  غلامرضا رضايي سراجي
  ، آزادشهر آزادشهر واحدعضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

  محمدحسين مرداني نوكنده
   دانشگاه گلستان، گرگاناستاديار فلسفه غرب،

  )25/06/90: ، تاريخ تصويب12/04/90: تاريخ دريافت(

  چكيده
ترين عوامل نيل به سعادت و كمال انساني كـه مـورد عنايـت                يكي از مهم  

و اوليـاء و    ) الـسلام   علـيهم (همه اديان الهي و اهتمام نيكان عالم از انبيـاء           
ا نيكان است، كـه در      عارفان و فرزانگان بوده است، مجالست و مصاحبت ب        

سرنوشت انسان تاثير بسيار دارد و بنا به گفته بزرگان صوفيه، هر كه هـر               
متاسفانه غالب جوامـع بـشري در عـصر         . چه يافت، از صحبت با دانا يافت      

اند از توجه جدي به اين امـر          هاي متعدد اخلاقي مواجه     حاضر كه با بحران   
نـي و احاديـث شـريفه،    مهم غافلند و ايـن در حـالي اسـت كـه آيـات قرآ      

مصاحبت با نيكان را سخت مورد توجه قرار داده و در متـون عرفـاني نيـز      
در اين نوشتار تحليلي تلاش شـده اسـت كـه           . انعكاسي وسيع يافته است   

جايگاه و اهميت مصاحبت و مجالست در متون دينـي و عرفـان اسـلامي               
  .مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد

  .  مجالست، عرفان اسلامي، سعادت و كمال انسانمصاحبت،: ها كليد واژه
                                                 
*. Email: m.2653@yahoo.com 
**. Email: mardani.nokandeh@yahoo.com 
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  مقدمه

  يكي از مـسائل مـورد اخـتلاف در ميـان اهـل سـلوك و طريقـت ايـن اسـت كـه آيـا             
  براي تهذيب نفس و تعالي روح، بايـد كـنج عزلـت اختيـار كـرد يـا آن كـه بـا مـردم و                          

   :ه اهميـت خلـوت گويـد        كسان، بـه معاشـرت و مـصاحبت پرداخـت؟ نجـم رازي دربـار              
  بــدان كــه بنــاي ســلوك راه ديــن و وصــول بــه مقامــات يقــين، بــر خلــوت و عزلــت  «

» انـد   است و انقطاع از خلق، و جملگي انبيـاء و اوليـاء در بـدايت حـال، داد خلـوت داده                    
  ). 281: 1371رازي، (

هر كه خواهد دين وي به سلامت بـود و تـن و             « آمده است     قشريه ةرسالهمچنين در   
 كه از مردمان، جدا باش كه اين زمانه وحشت است و خردمند آن              دل وي آسوده بود، گو    

  ). 175: 1374فروزانفر، (» است كه تنهايي اختيار كند
لب لباب عقيده مولوي    «گويد    استاد جلال همايي درباره نظر مولانا پيرامون خلوت مي        

         حددر اين خصوص مضمون همان حديث شريف است كه اَلولـيسِ الـسو      هن جخَيرٌ م   و ء
    حدنَ الوخَيرٌ م حالالص ليساَلجيعني خلوت و تنهايي، بهتر از همنشين بد؛ و همنشين           ه ،

  ). 122: 1362فروزانفر، (» خوب و شايسته بهتر از تنهايي است
خلاصه اين كه مولوي نيز در اين باره بـه طـور قـضيه كلـي سـلبي يـا ايجـابي حكـم                        

وب يـا رجحـان خلـوت و عزلـت بـر صـحبت و               كند، بلكه معتقد است كه حكم وج ـ        نمي
معاشرت، يا برعكس، موقوف بر اختلاف احوال و اوضاع سالكان و مقام و منزلـت يـاران و          

زمـاني،  (همنشينان و ادوار مختلف سير و سلوك و امثال ديگـر ايـن خـصوصيات اسـت                  
  ). 370: ، دفتر اول1378

 بـه شـرط آن كـه نـشر و           ليكن خود مولانا، مصاحبت را بر خلوت ارجح شمرده است،         
دوستان را در دل رنج ها باشد كه        « : حشر با صالحان باشد نه با طالحان، چنان كه گويد         

آن به هيچ دارويي خوش نشود، نه به خفتن نه به گشتن و نه بـه خـوردن الا بـه ديـدار                       
  ).265: 1375كاشفي، (» دوست كه لقَاء الخليلِ شفاء العليل

 و همنشينان بد دوري گزيني، نه از ياران محبوب، چنان كه براي             بنابراين بايد از اغيار   
مثال پوستين را بايد در فصل زمستان پوشيد تا از گزند سرما محفوظ ماند نـه در فـصل                  

  : بهار
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  ارـه زيـد، نـايـار بـوت از اغيــخل
  ه بهارـد نـر دي آمـن بهـوستيـپ

  )265: 1371نيكلسون، (

   كنايـه از صـالحان و زمـستان را كنايـه از طالحـان بـه كـار                   مولانا در اين بيت بهار را     
  كسي كه خلوت گزيند و نظـرش را بـه سـوي االله بـسته دارد و درحـضرت                   . گرفته است 

  آموختـه  ) و مـصاحبت بـا او  (حق گشايد، اين كار را نيز از انسان كامـل و مرشـد فاضـل            
  . است

  آن كه بر خلوت نظر بردوخته است
  وخته استـآمآخر آن را هم زِ يار 

  ) 27: ، دفتر دوم1378زماني، (

  اند كه مثلَ جمله مردمـان مثـل درخـت و نبـات اسـت كـه بعـضي از آن سـايه                         گفته
  دارد و ميوه نه، و مثل او كسي اسـت كـه در دنيـا از او منفعـت باشـد و در آخـرت نـه،                           

  ه و بعـضي از آن نـه ميـو        . كه منفعت دنيا چون سـايه اسـت كـه بـه زودي زوال پـذيرد               
  و بعـضي از    . دارد و سايه نه، و مثـال او كـسي اسـت كـه آخـرت را شـايد و دنيـا را نـه                        

آن نه ميوه دارد و نه سايه، و مثال او كسي اسـت كـه نـه آخـرت را شـايد و نـه دنيـا را                   
  ).231: 1372كاشاني، (

  مـت ذقتهَـا انَـي اذا مـالنّاس شَتّ
  وونَ كَما لا يستوَيِ الشَّجرُـلا يستَ

ـذا لـَـهثَم لــهذاقَتـــرٌ ح   هـو مـ
  و ذاك لــَيس لـَـه ظلٌ و لا ثَمرٌ

اند، چون ايشان را بچشي، برابر نباشند، چـون درختـان، بعـضي ميـوه                 مردمان مختلف 
پس اكنون كسي كه رفيقي نيابد      . شيرين دارند و سايه، و بعضي نه سايه دارند و نه ميوه           

يكي از اين مقصودها از او حاصل نشود، تنهايي بدو اولـي باشـد              كه با وي برادري كند و       
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اي دنيوي يـا     و مسلما همنشيني با نيكان و كساني كه داراي فايده         ) 377: 1376غزالي،  (
  . اخروي هستند، اولي و ارجح خواهد بود

پس بايد به شخص و حالات او، و به رفيق و همدم و معاشر او، و به انگيزه مخالطـت و               
رود، نگريـست و ايـن         او، و به فوائد و مزايائي كه از رهگذر معاشرت ازدست مي            معاشرت

. رسـد مقايـسه نمـود    فوائد از دست رفته را با عوائدي كه از مجراي معاشرت به هـم مـي          
گـشايد و آنچـه داراي ارزش و اهميـت اسـت،       اينجاست كه حـق و حقيقـت چهـره مـي          

  ).75: 1373حجتي، (شود  شناسايي مي

  قرآنا نيكان در مصاحبت ب

ــياء      ــنايان را ض ــرار آش ــان را شفاســت، اس ــاي عارف ــه دل ه ــي اســت ك ــرآن كلام   ق
: 1371ميبـدي،   (هاي دوستان را غذاست، درد درماندگان را درمان و دواست            است، جان 

  قرآن روشنايي دل و جـان اسـت، و نجـات خلـق در پـذيرفتن آن و كـار كـردن                      ). 611
هـا و بهتـرين شـيوه هـدايت           رآن به اسـتوارترين راه    ق). 69: 1371ميبدي،  (به آن است    

  : كند مي

»مِي اقَولّتي ههدي لنَّ هذا القرآن ي90: اسراء( »ا.(  

يعني بهترين شـما    » هخيركمُ من تعَلَّم القُرآنَ و علَّم     «: فرمايند  مي) ص(حضرت رسول   
  ).593: 1372غزالي، (كسي است كه قرآن را ياد بگيرد و به ديگران بياموزد 

ــي   ــان عل ــر مومن ــوده) ع(امي ــرآن: فرم ــور   ق ــار دلهاســت، و از ن ــه به ــد ك    را بياموزي
هــا اســت، و تلاوتــش را نيكــو بجــاي آريــد كــه  آن شــفا جوييــد كــه شــفابخش ســينه

  : و نيــز از آن حــضرت نقــل شــده) 12: 1363ســيوطي، (هاســت  ســودمندترين حكايــت
  در هـدايت او  . فـزود يـا از او كاسـت       همنـشين نـشد، مگـر آن كـه بـر او ا             قرآنكسي با   

  ، قـرآن همنـشينان   ). 233: 1379،  ) ع(علـي   (اش كاسـت      افزود و از كوردلي و گمراهـي      
  ، آن گـاه بينـي كـه از عـادت           قـرآن اي عزيـز، جمـال      «انـد     اهل خـداي و خاصـگان وي      

: 1373همداني، (» هاُهلُ االلهِ و خَاصتُ «قرآن شوي كه اهل قرآنپرستي به در آيي تا اهل 
176.(  
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   آمـده اسـت؛ هـركس بـدان اوصـاف متحقـق شـود،               قـرآن اخلاق و اوصاف انبيـاء در       
  هـا مـصاحب و همنـشين بـوده اسـت؛ و اگـر جـسما و حـضورا انبيـاء را                       گويي كه با آن   

  ديده باشد ولي به اوصاف آنان تخلق نيابـد گـويي كـه از آنـان غايـب بـوده و ايـشان را                        
  . را ديــد و اويــس قرنــي ايــشان را نديــد) ص (ابوجهــل، حــضرت محمــد. نديــده اســت

بـوده  ) ص(ولي چون به راه و صفات او پيوست، گويي كه مـصاحب حـضرت نبـي اكـرم                   
  : است

  يـق بگريختـ حرآنــقون در ـچ
  يــــختـا آميــــا روان انبيــــب

  اــاي انبيـه الـ حرآنــقت ـهس
  اــاك كبريــر پــان بحــاهيــم

  ) 46: 1378زماني، دفتر اول (

ــد  خــوارزمي مــي ــدي و دولــت ســرمدي از خــود گــريختن و   «گوي   پــس ســعادت اب
  با كامل آويختن اسـت و اگـر عهـد انبيـاء منقـضي شـد و دسـت تمنـا از دامـن اقبـال                          
  وصــال ايــشان كوتــاه گــشت، دســت ارادت در حبــل المتــين كــلام االله بايــد زد        

ن، به نقل از جـواهر الاسـرار، ج    هما(هاي انبياست و مقرر اسرار اصفياست        كه مبين حال  
2 :219.(  

ــات   ــسياري از آي ــرآنب ــده   ق ــذكر گري ــان را مت ــا نيك ــصاحبت ب ــت م ــد، از  ، اهمي   ان
ــه     ــت ك ــده اس ــف آم ــه كه ــوره مبارك ــه س ــه   «جمل ــيد ك ــشين باش ــساني همن ــا ك   ب

صبحگاهان و شبانگاهان به عبوديت و ذكر و تسبيح خداوند مـشغولند و رضـاي دوسـت                 
  : جويند

» اصبرِ مو       هجهن وريدي يشالع وهم بالغَداوهبونَ ردعالذينَ ي اي . »ع
ــا كــساني نــشين كــه بامــدادان و شــامگاهان پروردگارشــان را   پيــامبر، ب

  ).27: كهف(طلبند  او را مي) تنها رضاي(خوانند و  مي
  فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب

  يــايـد از و غير او تمنــه حيف باشــك
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  :  نيز در آيه ديگري آمده است كهو

ا اَوردوهـا انَّ االلهَ علـي                « وا بأَِحـسنَ منهـ   و اذا حييتمُ بِتَحيه فَحيـ
  اعـم از سـلام كـردن       (هرگاه شـما را درودي دادنـد        : »كلُِّ شيء حسيباً  

  آن را بگونــه زيبــاتر و بهتــر از آن يــا ...) و دعــا نمــودن و احتــرام كــردن
: نـسا (بيگمان خداوند حسابرس هر چيـزي اسـت         . ، پاسخ گوئيد  مانند آن 

86.(  

كسي كه شما را بنوازد، آن نوازنده را باز نوازيد بنواختي نيكوتر از آن كه او نواخـت، و                   
ها و برها، يـا آن نواخـت او را    اين در سلام است و در هديه و در زيارت، و در همه افضال             

  ).616: 1371ميبدي، (راست همچنان باز دهيد 
الاسرار، حضرت حق در اين آيه شريفه، آداب معاشرت و  از ديدگاه تفسير عرفاني كشف

هـر كـه آراسـته ادب نباشـد شايـسته           : فرمايد كه   مصاحبت را به بندگان خود تعليم مي      
  . صحبت نباشد

  يكي با حق است بـه ادب موافقـت، ديگـر بـا خلـق اسـت                : مصاحبت بر سه قسم است    
  و هـر آن كـس كـه پـرورده          .  بـا نفـس اسـت بـه ادب مخالفـت           به ادب مناصحت سـوم    

   لا الـه الا االله و در عـالم  . هـيچ كـار نيـست   ) ص(اين آداب نيـست وي را بـا مـصطفي          
  را اول آراســته ادب كــرد، ) ص(و رب العــزة جــل جلالــه مــصطفي . وي را قــدر نيــست

راج در آن مقـام     لاجـرم شـب مع ـ    » اَدبني ربي فَاحسنَ تـاديبي    «: چنان كه در خبر است    
» ما زاغَ البصرُ و مـاطغي     «: اعظم، ادب حضرت بجاي آورد، تا رب العزة از وي باز گفت           

  : و بـــا خلـــق خـــدا ادب صـــحبت نگـــه داشـــت، تـــا از وي بـــاز گفـــت) 17: نجـــم(
  ) 4: قلم(» و انَّك لعَلي خلُقٍُ عظيم«

يكان و راستگويان    در سوره مباركه توبه، مومنان را به تقوي خدا و همنشيني با ن             قرآن
اي مومنـان،   «: »يا ايها الّذين آمنوُا اتَّقو االلهَ و كونو مع الصادقينَ         «: فرمايد  دعوت مي 

  ).119: توبه(» از خدا ترسيد و با راستگويان و راستان باشيد
و اصل همه هنرها و مايه همه خيرها        . تقوي در لغت به معني ترس و پرهيزگاري است        

صدق درلغت، راسـت گفـتن و راسـت كـردن وعـده          ). 175: 1371ميبدي،  (تقوي است   
باشد، و در اين موضع مراد راستي است هم در گفتن، و هـم در نيـت و عـزم، و هـم در                        
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وفاي به آنچه زبان داده باشد و وعده كرده باشد، و هم در تمامي حال ها كه پيش آيد او            
  ).17: 1369طوسي، (را 

  تـت، آرام دل اسـديث راسـدر ح
  تـه دام دل اســـا دانــه يـتراس

  وابـار صـه گفتـد بــارامــدل بي
  د به آبـان كه تشنه آرامـآن چن

  ) 329: 1371نيكلسون، (

  راستگويان همنشين پيغمبران و شهيدان و نيكـان در بهـشت رضـوان الهـي خواهنـد                 
  : بود

»               االلهُ ع م ع الـذينَ انَعـ ك مـ   لـَيهمِ  و من يطعِ االلهَ و الرَّسولَ فاولئـ
          ك سنَ اُولئـ هداء و الـصالحينَ و حـ منَ النَّبيينَ و الصديقينَ و اشُّـ

  هر كه از خدا و رسول اطاعـت كنـد، همنـشين كـساني خواهـد                : »رفيقاً
ــت، از      ــرده اس ــويي ك ــت داده و نيك ــشان نعم ــه اي ــد ب ــه خداون ــود ك   ب

يكـي  پيغمبران و شهيدان و نيكان، و آنـان چـه دوسـتان و همنـشينان ن               
  ).69: نساء(هستند 

و رب العالمين در سوره مباركه انفال خبر دارد كـه ايجـاد الفـت و دوسـتي و بـرادري       
  . ميان مسلمانان تنها به فضل و رحمت او جل جلاله بوده است

و أَلَّف بين قلُوُبِهمِ لوَ أنفقَت ما في الأرض جميعـاً مـا اَلَّفـت بـينَ                 «
    قلُوبِهمِ و لكنَّ االلهَ ألَّف      زيـزٌ حكـيمع م إنَِّهينَههايـشان را بـه       دل:   » ب
اگر تو همه آنچه را كـه روي زمـين اسـت انفـاق              . يكديگر مهربان ساخت  

ولـي خـدا    . سـاختي   هاي ايشان را به يكـديگر مهربـان نمـي           كردي دل   مي
هايشان را به يكديگر مهربان ساخت كـه او پيروزمنـد و حكـيم اسـت                  دل

  ).63: انفال(
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 و الفت و دوستي نعمتي الهي است، چنان كـه در بخـشي از سـوره مباركـه        و نيز انس  
  : عمران آمده آل

و نعمـت   » و اذكرُوا نعمه االلهِ علَيكمُ اذكُنتمُ اَعداء فَاَلَّف بينَ قلُوبِهمِ         «
خدا را بر خود به ياد آورديد بدانگاه كه دشمناني بوديد و خـدا ميـان دل                 

  ).103: رانآل عم(هايتان پيوند داد 

  فضايل مصاحبت در عرفان و مباني ديني

  از فــضايل مــصاحبت كــسب بعــضي از مقاصــد دينــي و دنيــايي اســت كــه جــز بــه   
  از جملـه تعلـيم و تعلـم اسـت و آن بزرگتـرين              . شـود   مخالطت و معاشرت حاصـل نمـي      

  عبــادت هــا در دنياســت و جــز بــه صــحبت صــورت نبنــدد و ديگــر منفعــت گــرفتن از 
  اي را  و منفعــت رســانيدن، كــه فايــده.  جــز بــه كــسب و معاملــه نباشــدمردمــان، و آن

  و ديگـر تأديـب     . گـردد   به مردم برساند نيـز بـه كمـك معاشـرت بـا مـردم حاصـل مـي                  
  و تأدب است، كه در آن نفس با تحمل رنـج و سـختي مردمـان رياضـت يابـد و مهـذب                       

  ه تهـذيب ايـشان     و اين حـال پيـر صـوفيان باشـد، چ ـ          . گردد و غير خود را رياضت دهد      
  و ديگـر انـس طلبيـدن و ديگـري را انـس             . جز به صحبت و معاشرت ايشان نتوانـد بـود         

ــه     ــا داعي ــت ت ــايش دل اس ــرض از آن آس ــت؛ و غ ــادت    دادن اس ــشاط در عب ــاي ن   ه
  و ديگـر دريـافتن     . چه در مجالـست انـسي بـود كـه دل بـدان بياسـايد              . برانگيخته شود 

 دريافتن ثواب به حضور به عيـادت بيمـار و حـضور             اما. ثواب و رسانيدن ثواب به ديگري     
نماز عيدين و نماز جمعه و جماعـت و مراسـم حـج و نيـز حـضور در عقـدهاي نكـاح و                        

و رسـانيدن   . ها، ثواب است، از آن روي كه شادي رسانيدن به دل مسلمانان اسـت               دعوت
د و در مصيبت ثواب آن باشد كه اجازه بدهد كه مردمان در بيماري احوال او را جويا شون

تعزيت كنند و در شادي تهنيت گويند؛ و همچنين اگر شخصي از علما باشد، از زيارت او    
ترين مقامـات    و ديگر از فضايل مصاحبت تواضع است كه از فاضل         . براي مردم ثواب باشد   

هاست كه در اثر مخالطت و آميزش خلـق           و ديگر تجربه  . است و در تنهايي صورت نبندد     
چه عقل غريزي در تفهيم دين و دنيا كافي نيست و آن    .  آنان حاصل آيد   و مجاري احوال  

  ).520: 1376غزالي، (را جز به تجربه و ممارست كسب نتوان كرد 
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يعنـي  . هر پيامبري در اين صراط مستقيم معجزه اظهار كرد و همراهاني طلـب نمـود              
 لو اهل و عـشيره      بلكه كوشيده است و   . هيچ پيامبري به تنهايي راه حق را نپيموده است        

به عنوان مثال، اگر ديوارها به كمك هم نياينـد چگونـه ممكـن              . خود را همراه خود كند    
ها و انبارها ساخته شود؟ و اگر ديوارها از هم جـدا باشـند مگـر ممكـن اسـت                      است خانه 

سقف روي هوا معلق بماند؟ مثال ديگر، اگر شخص دانشمند و قلم بـا هـم يـاري نكننـد        
  كه ارقام و حروف روي كاغذ نقش بندد؟ مگر ممكن است 

  تـن راه درســدريــي انـر نبيــه
  ان بجستـمود و همراهـمعجزه بن

  اــوارهــاري ديـد يــاشـر نبـــگ
  ا؟ـارهـه و انبـانـد خـرآيــي بــك

  داـر باشد جـوار اگـي ديـر يكــه
  وا؟ــد معلق در هـسقف چون مان

  مـر و قلـاري حبـد يــر نباشــگ
  ا رقم؟ـر روي كاغذ يـد بـي فتـك

  ) 161: ، دفتر ششم1378زماني، (

نشيني به نوميدي دچار آمدي و احساس كردي به مـراد و              هرگاه تو از تنهايي و خلوت     
اي، لازم است كه به يك انسان كامـل و مرشـد فاضـل خـدمت كنـي و                     نيافته  مقصود ره   

منـسوب بـه خداونـد    ( يار خدايي برو و هر چه زودتر. صحبت او گزيني و سر بدو سپاري 
وقتي چنين كـردي، حـضرت حـق نيـز يـار تـو           . را پيدا كن و به خدمت او درآي       ) تعالي
  . شود مي

  وميدي شويـو نـهايي تـون ز تنـچ
  ويــدي شـورشيـر سايه يار، خـزي

  و زودــي را تــدايـار خـو يــرو بج
  چون چنان كردي، خدا يار تو بود 

  ) 25: دوم، دفتر 1378زماني، (
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هـا دو چنـدان      هرگاه عقلي با عقل ديگر همراه شود، قـدرت راهنمـايي و راهبـري آن              
هـا راه    در نتيجه، به مدد راهنمايي آن     . گيرد  ها فزوني مي   فكري و نور آن    شود و روشن    مي

صـحبت و همنـشيني     . پردازنـد   ها در آن به سـلوك مـي        شود و آن    براي سالكان پيدا مي   
  . ه مثابه همكاري و اقتران عقول استعارفان و صاحبدلان ب

  ودـا شـر دو تــل دگـا عقــل بـعق
  ودــدا شـــزون و ره، پيــور افـــن

  ) 27: ، دفتردوم1378زماني، (

  شـماري از خلايـق يـاور تـو           تو از روي صدق و صـفا يـار حقيقـت شـو تـا تعـداد بـي                  
 ـ    . رسـد   شوند، زيرا بـدون يـاران هـيچ كمكـي بـه تـو نمـي                  ه طـور فـردي     سـالكي كـه ب

  نـوردد، اگـر همـراه بـا رفيقـان هـم              كند و راه را بـا خوشـي و نـشاط در مـي               سلوك مي 
تر طي خواهـد   شود و آن راه را با نشاط        طريق سلوك كند، نشاط و شادي او صد برابر مي         

  . كرد

  ددــع يــي بـار بينـا يـو تـار شـي
  ددـم اران بماني بيـي يـه بــزآن ك

  ي او خوش روده تنها در، رهـآن ك
  و شودـد تـر او صـان سيـا رفيقـب

  در رصدـه تنها، خوش رود انـآن ك
  تر رودـوشـان خـگم ان بيـا رفيقـب

  ) 160: ، دفتر ششم1378زماني، (

خـويي، مقتـضي    پـس خـوش  . الفت ثمره خوي خوش و مفارقت نتيجه خوي بد اسـت     
. شـود  د و مخالفت ميدوستي و الفت و موافقت است و بدخويي موجب دشمنانگي و حس          

و فـضيلت خـوش خـويي در ديـن          . و هر گاه كه مثمر ستوده باشد ثمره نيز ستوده بـود           
و آن فضيلت آن است كه حق تعالي پيامبر خـود را بـدان مـدح فرمـوده        . پوشيده نيست 

اُتَمم مكـارم      : و فرمـود  ) 4: قلـم  (»و انَّك لعَلي خلُقٍُ عظيم    «:است، قوله تعالي   بعثـت لـ
و پوشيده نيست كه ثمره خـوي       . خلاق؛ اي، بعثت من براي اتمام محاسن اخلاق است        الاَ



 75   غلامرضا رضايي سراجي،مرضا رضايي سراجيغلا/   ...مصاحبت و مجالست

 

  خــوش الفــت اســت و زوال وحــشت، و هرگــاه كــه مثمــر نيكــو باشــد ثمــره نيــز نيكــو 
ــود ــه نباشــد؟ كــه در ســتايش نفــس الفــت، خاصــه چــون    . ب ــر ايــن جمل ــه ب   و چگون

ثار آمده كه كـافي و مقنـع        رابطه دين داري و پرهيزگاري باشد، چندان آيات و اخبار و آ           
  : چنان كه در اخبار آمده). 244: 1376غزالي، (باشد 

ترين شما نزد پروردگار  محبوب: انَّ آحَببكمُ الي االله الذينَ يألفونَ و يؤلفونَ
  .اند كه با مردم انس گيرند و مردم با آنها دوستي كنند كساني

  )21: 1372سجادي، (

قل شده است كه حق تعـالي در بخـشي از سـوره مباركـه      و در كشف الاسرار ميبدي ن     
  : فرمايد عمران مي آل

ــينَ     « ب ــأَلَّف ــداد فَ ــتمُ اع ــك اذا كن ــت االلهِ علي ــروا نعم   واذكُ
و ياد كنيد و يا داريد نعمـت خـداي          : »قلُوبِكمُ فأَصَبحتمُ بِنعمته اخواناً   

  هـاي شـما    برخود، آن وقـت كـه يكـديگر را دشـمنان بوديـد، ميـان دل                 
  الفت نهاد و فراهم آورد، تـا بكـرد نيـك وي يكـديگر را بـرادران گـشتيد                   

  ).103آل عمران (

  : روايت شده) ص(از حضرت رسول اكرم 

در بهشت مردي مشتاق ديدار برادر خود شود، آن برادر كـه در دنيـا او را                 
يـا  «: نسبي و سـببي، گويـد       دوست داشتي از بهر خداي، در راه خداي بي        

  عريليتيعني كاشك دانـستمي كـه آن بـرادرم چـه           » ما افعل اخي؟    : ش
كرد؟ و كارش بچه رسيد؟ از نواختگانست يا راندگان؟ سوختني اسـت يـا              
افروختني؟ در بوستان دوستانست يا در زنـدان رنـدان؟ رب العـالمين آن              
: درد دل وي را در حق برادر خويش مرهمـي برنهـاد؛ فرشـتگان را گويـد                

اي بنده خدا گرت ديدار برادرت آرزوسـت،        » ذا الي اخيه  سيروا بعبدي ه  «
بران نجيب نشينيد و يك فرسنگ برانيد ايـشان هـزار سـاله            . خيز تا رويم  

آن بـرادر سـلام را      . راه برانند، تا به منزل آن برادر فرود آيـد، سـلام كنـد             
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عليك گويد، و ترحيب كند، دست بگردن يكديگر درآرند، و شادي خويش 
  ). 163: 1377محمد طوسي، (يند با يكديگر گو

  ام هـتن تو گر سر برگشتـه من در جســبس ك
بـي تـو اي چـشم و چـراغم چـون چراغــي      

  ام  كشته
  )240: 2، ج1371ميبدي، (

  در اسباب مصاحبت
  :جنسيت و سنخيت

سبب مصاحبت جنسيت است، پس هر كه با نيكان نشيند و مجالـست ايـشان طلبـد،                 
ه با بدان صحبت دارد، موافقت ايشان جويد و نشانه بدي او            دليل نيكويي او باشد و هر ك      

  ).141: 1375كاشفي، (و كلُُّ قُرين بالمقارنِِ يقتَدي . بود
كند، چنان كه مثلا      اي، پديده همجنس و سازوار خود را جذب مي          در جهان، هر پديده   

  . كشد، و سردي، سردي را گرمي، گرمي را بسوي خود مي

  ردـذب كـزي جـچيز ــر چيـهان هــدر ج
  ردــرد، ســد و سـي را كشيـرمــرم، گــگ

  ) 50: ، دفتر دوم1378زماني، (

همه ذراتي كه در اين زمين و آسمان است مانند كهربا همجنس خود را به سوي خود                 
كشد و حـرارت جگـر آب را          به عنوان مثال، معده نان را به درون خود مي         . كند  جذب مي 

مثال ديگر، چشم در    .  معده با نان سنخيت دارد و جگر با آب         كند؛ زيرا   به خود جذب مي   
مغز . كند  يعني آنان را تماشا مي    . كند  گردد و افراد زيبا روي را جذب مي         كوچه و بازار مي   

ها متمايل اسـت، و مغـز و          زيرا حس باصره به رنگ    . جويد  نيز رايحه دلنواز را از گلزار مي      
  : جويد بيني بوهاي خوش را مي

  تــاسـن ارض و سمــدريــانــه كذره، ذر
  استـربـي چون كهـر يكـود را هـجنس خ
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  رــا مستقــد تــكش يــان را مــده نـــمع
  رـــف جگــــر آب را تـــد مـــكش يـــم

  اــه ويــن كــان زيـــذاب بتــم، جــچش
  اــه ويــان بــان از گلستــويـــز، جـــمغ

  گ كشد رنـم آمــس چشـــه حـــزان ك
  اي خوشـوهــد بــكش يــي مــمغز و بين

  ) 759: ، دفتر ششم1378زماني، (

  محفل حق و محفل باطل

پيامبران چون از جنس عليـين      . كشد  هر پديده خوب، خوب ديگر را به سوي خود مي         
  : گشايد اند، از اين رو جان و دلشان به سوي جهان عليين پر مي آفريده شده

  دــدنــن بــلييس عــون جنـــا چـــانبي
  دــدنــان و دل شـــن جــيـوي عليـــس

  ) 209: همان، دفتر اول(

  كنند؛ همين طـور، اهـل حـق، از وجـود             اهل باطل، باطلان را به سوي خود جذب مي        
اهـل آتـش و   . شـوند  حق باوران و طالبـان حـق كـه ماندگارنـد سـرحال و خـشنود مـي        

مين طور اهل نور و هـدايت نيـز طالـب           كنند؛ ه   دوزخيان، دوزخيان را به خود جلب مي      
  . اهل نوراند

  دــكشن يـلان ار مــاطــلان بــاطـم بـقس
  دــوشنــر خـــان ســاقيــان از بــاقيــب

  دــان اذبــان را جـــاريــرنــان مــاريــن
  دـان بــالــان را طــوريــرنــان مــوريــن

  ) 50: همان، دفتر دوم(

ــسلماً ــك م ــان ي ــشه مي ــود    ، همي ــود، كــشش وج ــم ســنخ خ ــا جــنس ه    جــنس ب
  بنـابراين، ميـان اجـزاء      . دارد؛ و هر جزئـي نـسبت بـه كـل خـود كـشش و جاذبـه دارد                  
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و كل خود، مجانست وجـود دارد و ايـن امـر موجـب پيوسـتگي و اتـصال ميـان آن هـا                        
  : شود مي

  نـد يقيـاشـود بـس خـس از جنـذوق جن
  نـد ببيــاشـود بــل خــزو از كــذوق ج

  ) 270: همان، دفتر اول(

  تأكيد بر مشتركات

وقتي كه دو نفر قرين و همراه يكديگر شوند مـسلما در ميـان آن دو نقـاط مـشتركي                    
اي پرواز كند كه همجـنس او       اي با پرنده    براي مثال چگونه ممكن است پرنده     . وجود دارد 

  : نباشد؟ زيرا مصاحبت با ناجنس مانند گور و لحد است

  ي هيچ شكـد، بـم زنـهر ـون دو كس بـچ
  ركــدر مشتـــت قـــان هســانشــدر مي

  ود؟ـس خـا جنـر بـي مگـرغـرد مـي پــك
  دـــت و لحـورســس گــاجنــت نـصحب

  ) 520: همان، دفتر دوم(

ــم   ــيخ نج ــه ش ــه گفت ــا ب ــاب آداب  بن ــري در كت ــدين كب ــديد   ال ــذاب ش ــصوفيه، ع   ال
دن مرغـي بـا مرغـي كـه جـنس او            سبب پري ). 63: 1363كبري،  (صحبت ناجنس است    

  : نبود
شـگفت  . لكي همـراه اسـت     روزي در بيابان زاغي را ديدم كه با لك        : اي دانا گفت    فرزانه

اند؟ چـه وجـه        زده شدم و با خودم گفتم از چه رو اين دو همراه و همدوش يكديگر شده               
رداختم و اشتراكي ميان آن دو وجود دارد؟ به هر حال در اطراف اين مسئله به جستجو پ

  : وقتي نزديك آن دو رسيدم، ديدم پاي هر دو لنگ است

  يـــدم در تكـــدي: فتــي گــآن حكيم
  يــلكـك، لكــا يــدي زاغ بـــدوي يـــم

  الشانــم حــدم، بجستــانــب مــدر عج
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  انـم نشــابــرك يــدر مشتــه قــا چــت
  گـن حيران و دنـزديك مـدم نـون شــچ

  گـد لنــودنــر دوان بــدم هـديـود بــخ
  ) 523: ، دفتر دم1378زماني، (

  تجانس حقيقي

ــه ســيرت اســت   ــه صــورت بلكــه ب ــه ب ــا ن ــال  . تجــانس يقين ــان حــال و ق   يعنــي زب
  انديش و يا صاحب عقلي ايـن اسـت كـه تجـانس ميـان دو يـا چنـد چيـز                        هر عقل مال  

  .  شــويمبـادا ظــاهر پرســت . بـه شــكل ظــاهر نيـست بلكــه بــه سـيرت و صــفت اســت   
ــاهر اســت    ــكل ظ ــه ش ــانس ب ــه تج ــو ك ــاهري  . مگ ــأت ظ ــانس را در هي ــس راز تج   پ

  جمــادات از . صــورت ظــاهري ماننــد جمــاد و ســنگ اســت. موجــودات جــستجو مكــن
بـا ايـن كـه در       ) ع(ولي تجانس حقيقي مانند حضرت عيسي       . مساله تجانس خبر ندارند   

 مرتبه تجريد رباني رسيده يعني به. هيأت بشري ظهور كرد ولي حقا از جنس فرشته بود       
  : بود

  گوــن مـت و، ايـرسـورت پـو صـن مشـهي
  وــورت در مجــه صـــت بـــر جنسيــس

  رـون حجـون جماد و چــد چــورت آمــص
  رــت خبـــد را ز جنسيــامــت جـــنيس

  ورت، لي ولكــت به صــــت جنسيـــنيس
  كـــس ملــر، جنــد در بشـــي آمـعيس

  ) 778: فتر ششمهمان د(

  دل بودن راز و هم هم

  شـود، لـذا چـه     هـا حاصـل مـي    اصل قرابـت و محرميـت از آشـنايي و همبـستگي دل            
  بــسيار اوقــات كــه دو نفــر، ظــاهرا همزبــان نيــستند ولــي يكــديگر را در بــاطن جــذب  

زبـان   مثلا چه بسا يـك هنـدو و يـك تـرك واقعـا هـم               . شوند  كنند و محبوب هم مي      مي
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   روح و جانــشان يكــديگر را جــذب كنــد؛ واي بــسا دو نفــر تــرك كــه يكــديگر باشــند و
  از . زبانند، يكـديگر را دفـع كننـد و نـسبت بـه هـم اظهـار بيگـانگي كننـد                      به ظاهر، هم  

  گيريم كه محرم شدن دو نفر با يكديگر و زبـان حـال هـم را دريـافتن                    اين رو نتيجه مي   
  رابــت و خويــشاوندي اســت، و بــه اســرار بــاطن يكــديگر آگــاه شــدن، نــوع ديگــري از ق

  آن كـه سـخني گفتـه شـود و      بـي . زبـاني بهتـر و والاتـر اسـت         دلـي از هـم     چرا كـه هـم    
  شــود، و هــر  اي در كــار باشــد، صــدها هــزار بيــان و گويــايي پيــدا مــي اشــاره و نوشــته

كنـد و     زبان خوب صـحبت مـي      دل و هم   كس از باطن ضمير و نهاد دروني خود براي هم         
  : دنماي كشف اسرار مي

  انــزب مــرك هـــدو و تـــا هنـــاي بس
  انـانگــون بيگــرك، چـــا دو تــاي بس

  رستـود ديگـي، خــرمــان محـس زبـپ
  تـر اسـي بهتــانـم زبـــي از هــدل مـه

  لــاء و سجــر ايمـــق و غيــر نطــغي
  زد ز دلــان خيـرجمـــزاران تــد هــص

  ) 350: همان، دفتر اول(

   مصاحبت در انسان به عنوان اشرف مخلوقاتتاثير

  . كنـد   صفات خـوب و بـد بـه طـور نهـاني از ضـميري بـه ضـمير ديگـر راه پيـدا مـي                         
  از ايــن رو آدمــي در معــرض تغييــر روحــي و شخــصيتي اســت؛ بــد ســيرتان نبايــد از  
  به صلاح آمدن نوميـد شـوند، و نيـك سـيرتان نيـز نبايـد بـه صـفات نيـك خـود غـزه                          

  . شوند

  اــه هـــا در سينــه هـــرود از سين يـــم
  اـــه هــنـيـلاح و كــان، صــهـنـاز ره پ

  ) 369: همان، دفتر دوم(



 81   غلامرضا رضايي سراجي،مرضا رضايي سراجيغلا/   ...مصاحبت و مجالست

 

گيرد، يعني  دل آدمي بدون هيچ قيل و قالي در نهان خو و سيرت همنشين خود را مي
. پـذيرد   طبيعت انسان منفعل است و از خو و خصلت رفيق و همنـشين خـود تـاثير مـي                  

مايـه،    بد بر تو سايه افكند، يعني تو را تحت تاثير خود قرار دهـد، آن بـي    وقتي همنشين 
يعنـي تـو را   . دزدد هاي معنوي را از تـو مـي   يعني همنشين فاقد كمالات معنوي تو، مايه   

  . كند فاقد كمال مي

  وي اوــت و گـول و گفــق يــن بـريـاز ق
  وي اوــان از خـــهـدزدد دل نـــو بــخ

  ه راــو سايــر تــد بــافكنه او ــونكــچ
  ه را ــايــو مــه از تــايــم يــدزد آن ب

  ) 725: همان، دفتر پنجم(

ــو از آن        ــدزدد و ت ــصال ب ــع او خ ــو از طب ــع ت ــه طب ــن ك ــصاحبت مك ــرير م ــا ش   ب
ــي  ــل باش ــي، (غاف ــد طوس ــراج ). 276: 1377محم ــي در مع ــد نراق ــلا احم ــسعاده  م   ال

  : گويد مي

  بينــد،  ه را مكــرر و از طبــع ديگــري مــيطبــع انــسان دزد اســت و آنچــ
كند و سرّ اين آن است كه از براي نفس انسان چندين قوه اسـت                 اخذ مي 

ــل       ــشر و رذاي ــضي ب ــضي مقت ــت و بع ــر اس ــه خي ــل ب ــضي ماي ــه بع   ك
ــزاع و جدالنــد و از    ــا يكــديگر در مقــام ن ــوا ب   هــستند و پيوســته ايــن ق

 به هم رسيد، بـر      ها كه اندك قوتي حاصل شد و جزئي        براي هر يك از آن    
  شـود و نفـس را مايـل بـه مقتـضاي        آن ديگري به همان قـدر غالـب مـي         

خود كند و شكي نيست كه مصاحبت بـا صـاحب هـر صـفتي و شـنيدن                  
حكايات و افعـال او و اسـتماع قـصص از باعـث قـوت مقتـضي آن صـفت              

  ). 40: تا نراقي، بي(شود  مي

هـر  . و بد و زيبا و زشت وجود دارد       در وجود انسان انواع و اقسام صفات و ملكات نيك           
تر باشد، قدرت تصرف و حكومـت بـا اوسـت، چنـان كـه مـثلا             تر و چيره    صفتي كه غالب  

هر خوي  . آورند نه مس    هرگاه در مس، مقدار طلا بيشتر باشد، آن فلز را طلا بحساب مي            
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و سرشتي كه در وجود آدمي غالب و حاكم باشد، حتما بر همان صورت محشور خـواهي                 
شـود؛ و گـاهي صـفت زيبـا           گاهي در انسان، صفت زشت هم چون گرگ نمايان مي         . شد

  : شود پيدا مي) ع(بسان رخساره دلرباي يوسف 

  وكــرگ و خـزاران گــا هــود مــدر وج
  وكــوب و خشــح و خـالـاصـح و نـالـص

  ر استـت البـĤن غـوراست كـم، آن خـحك
  تـــد آن زرســـش آمـيـكه زر بــونـچ

  تـب اسـالـودت غـĤن در وجـي كـرتـسي
  تـب اسـر حشرت واجـر آن تصويـم بـه

  رــد در بشــــي در آيــرگــي گــساعت
  مرــي همچون قــوسف رخــي يــساعت

  ) 370: ، دفتر دوم1378زماني، (

مصاحبت علما و زاهد و صالحان و سالكان، احوال را نيكو گرداند به بركـت انفاسـشان،            
شـود، از چيـزي ماننـد صـحبت و عـادت و مقتـضيات سرشـتي و                    ثر نمـي  زيرا نفس متا  

  ).40: 1372كاشاني، (كند مگر با صحبت اهل صلاح  اش را ترك نمي طبيعي
هاي رشـد    همنشيني با انسان  . در مسير كمال نيز نبايد تاثير همنشين را ناديده گرفت         

  . لشود و مصاحبت با گمراهان سد راه كما يافته موجب رشد انسان مي

  دــح كنــالــرا صـح تــالــحبت صــص
  دــع كنــالــرا طــع تــالــحبت طــص

  شستـرده نــا مــه بــده كــواي آن زن
  جستـدگي از وي بـشت و زنــرده گــم

  ) 284: 1371نصري، (

ــابخردان و    ــا ن ــدن از همنــشيني ب ــا در وصــيت خــود، دوري گزي ــذا حــضرت مولان   ل
  ، 1378زمـاني،   (دهـد     كان و بزرگان را مورد تاكيـد قـرار مـي          سفلگان، و همنشيني با ني    

  ).32: دفتر اول
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  پرهيز از مصاحبان بد

ــدان و       ــان، دوري از ب ــا نيك ــشيني ب ــضايل همن ــان ف ــمن بي ــاحبدل، ض ــان ص   عارف
بـا  : فرماينـد   مـي ) ع(حضرت امام جعفر صادق     . اند  ناپاكان را سخت مورد تاكيد قرار داده      

  دروغگـو، كـه تـو از دروغ او در غـرور باشـي، و او چـون           يكـي   . پنج كس مصاحبت مكن   
ــك دارد و نزديــك را دور   ــو نزدي ــه ت ــه دور را ب ــو  . ســراب اســت ك ــه ت   دوم احمــق، ك

  را از او حاصـلي نباشــد، آن گــاه كـه خواهــد كــه بــه تـو منفعتــي رســاند از نــاداني وي    
  . كنـد سوم بخيل، كه در وقتـي كـه بـد و حاجتمنـدتر باشـي از تـو قطـع                     . مضرت شود 

  پـنجم فاسـق،   . چهارم بد دل، كه در وقت شدت تو را در سپارد و خـود را خـلاص دهـد          
  از سـهل عبـداالله   ). 145: 1378نراقـي،  (كه او تو را به خوردنيي، يـا كـم از آن بفروشـد        

ــدان : از مــصاحبت ســه كــس از اصــناف دور بــاش : نقــل شــده   از جــابران غافــل و عاب
ــل   ــوفيان جاه ــداهن و ص ــي، (م ــت ). 376: 1376غزال ــوري گف ــفيان ث ــستن : س   نگري

جدايي از احمق قربت الهي اسـت       : اند  در روي احمق گناهي مثبت است و براي آن گفته         
  ).373: همان(

  هـا بـر    اما كسي كه به دنيا حريص باشد صـحبت او زهـر قائـل اسـت، زيـرا كـه طبـع                
  ان بــل طبــع را از طبــع مــسارقت اســت، چنــان كــه بــد. تــشبه و اقتــدا سرشــته اســت

  پــس مجالــست حــريص آدمــي را در حــرص آورد و مجالــست زاهــد در . شــعور نباشــد
  و بــراي ايــن صــحبت طالبــان دنيــا مكــروه اســت و صــحبت  . رغبــت گردانــد دنيــا بــي

  هـا بـه حكمـت       با علما همنـشيني كـن، كـه دل        : و لقمان گفت  . راغبان آخرت مستحب  
  كـسي كـه    ). 378: انهم ـ(زنده شود، چنـان كـه زمـين مـرده بـه بـاران بـزرگ قطـره                   

  به مصاحبت دوستان دنيايي عمر عزيز خود را تلـف كنـد، او قـدر ايـام حيـات را ندانـد                      
  ماننـد آن كـس كـه در زمـستان و يـا فـصل بهـار،                 . منـد نـشود     و از بهار زندگاني بهـره     

  !تخم مناسب فصل نكاشته باشد، او از بهار و ارزش او چه خبري دارد؟

  هارــت بــ كشود ازــل بــافــه غــآن ك
  ار؟ـــن روزگــيمت ايــد قــه دانــاو چ

  ) 495: ، دفتر اول1378زماني، (
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كه به هنگـام معاشـرت دوزخ       ) دنيا(بنابراين اي آدميان ناپخته و ناكامل از اين زيبارو          
  : است، پرهيز كنيد

يــرخـن گلــان زيــاقصــذر اي نــآَلح  
  يــد دوزخــاه صحبت آمــه گــه بــك

  ) 91: همان، دفتر ششم(

گـردد، پـس همـين     يار و همنشين نااهل باعث از بين رفتن لطافت و معنويت روح مي   
كه محبت رفيق نااهل در دل تو پديد آمد، بهوش باش و از او فرار كن و با او اصلا گفتگو 

  : و مجالست نكن

  هر اوـو مــت در تــون رســد چــار بــي
  وـن گفت و گــم كـز و كـريـم ازو بگــه

  ) 408: همان، دفتر چهارم(

  اي سالك حقيقت، تـاثير سـوء معاشـرت بـا نـااهلان ايـن اسـت كـه قلـب و روحـت                        
ــايي و بالنــدگي را از دســت مــي  از آب معــارف خــشك مــي   دهــد و ديگــر  شــود و پوي

  مـار بـد، از     ). 596: همـان، دفتـر شـشم     (زنـد     دلت در هواي حضرت معشوق پرپـر نمـي        
  سـتاند، امـا دوسـت بـد          ت، زيـرا مـار بـد، جـان مـار گزيـده را مـي               دوست بد بهتـر اس ـ    

  وقتـي همنـشين بـد بـر تـو سـايه            . كـشاند   انسان را به سوي آتش جاودان و پابرجا مـي         
  مايـه، يعنـي همنـشين فاقـد          افكند، يعني تـو را تحـت تـاثير خـود قـرار دهـد، آن بـي                 

  . كنـد  تـو را فاقـد كمـال مـي    يعني . دزدد هاي معنوي را از تو مي كمالات معنوي تو، مايه   
  از . كنـد   اگر عقل نيرومنـدي داشـته باشـي بـاز رفيـق بـد، چـشم تـدبيرت را كـور مـي                      

ــه، : فرمايــد) ع(الموحــدين علــي  ايــن روســت كــه حــضرت مــولي  عمالخَيــرِ ن لــيسج  
  هقمالشَّرِّ ن ليس1379دشتي،  ( »همنشين خوب، نعمت است، و همنشين بد عذاب       «. ج :

256.(  

  مـــد از سليــانـي ستــانــد جــار بــم
  مـــقيـار مــوي نــد آرد ســــار بــــي
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  ه راـايــو سـرتـد بــكنـه او افــكـونــچ
  ه راــايــو مــه از تــايــم يــدزدد آن ب

  ) 726-725: همان، دفتر پنجم(

 تطبيـق   هر كس كه با مردم ناراست و تبهكار، مصاحب و دمساز شود و خود را با آنان                
گـردد و     دهد، مسلما چنين كسي هميشه در حال تنزل و كاستي است و عقلش تباه مي              

همنـشين خـوب    ! اي بزرگان ! فرياد. اي فرياد از دوست ناباب    . ماند  حيران و مدهوش مي   
  : طلب كنيد

  گ شدـسن ان همـاراستـا نــه بــر كـــه
  دـگ شــش دنــاد و عقلــي افتــدر كم

  ) 61 :همان، دفتر دوم(

  غانــاجنس اي فــار نــغان از يــاي ف
  انــد، اي مهـوييــك جـشين نيـهمن

  ) 773: همان، دفتر ششم(

  : داند خواجه عبداالله انصاري، صحبت نااهل را از سوختن در آتش بدتر مي

  ودــل بـم مهمـر در آتشــال اگـد ســص
  ودــل بــرا سهــده مــوزنـش ســآن آت

  حبتــادا صــل مبــااهــردم نــا مـــب
  ر صحبت نااهل بودــه بتــر چــز هــك

  ) 258: 1372مولايي، (

  : فرمايد و نيز مي

چون يار اهل است كار سهل است، صحبت با اهل بابت جانست، صـحبت              
يار باش بار مباش، گل باش و خار مباش، يار نيـك بـه      . نااهل بت جانست  

: بـشر بـن الحـارث گويـد       ). 527: انهم(از كار نيك، يار بد بدتر از مار بد          
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). 507: 1374فروزانفـر،   (صحبت كـردن بـا بـدان، ظـن بـد آرد بنيكـان               
هركس : من يحصب صاحب السو لايسلم    : فرمايند  مي) ص(حضرت رسول   

: 1363مـستملي نجـاري،     . (با بدان همنشين شود در امـان نخواهـد بـود          
2106.(  

   بـه همنـشيني و دسـتگيري        از نگاه حضرت حـافظ، اولـين انـدرز پيـري كـه سـالك              
  صـحبت ناسـازگار بپرهيـزد كـه معاشـرت اثـربخش             او نيازمند است اين است كه از هـم        

  . است

  ر صحبت اين حرفستـوعظه پيـنخست م
  راز كنيدــاجنس احتــه از مصاحب نــك

  ) 330: 1371خطيب رهبر، (

رفـي  بختـي مع   او همچنين دوري از مصاحبت ناجنس و يـار بـدخوي را اكـسير نيـك               
  : نمايد مي

  ادتــعـاي ســيـمـت كيــوزمــــامــيـب
  يــدايـي جــدايـد جـت بـبـحـص مــزه

  ) 674: 1371همان، (

ــست      ــان ني ــا بيگانگ ــان ي ــشيني ناهمتاي ــاي همن ــه دل ج ــيطان را  . خان ــون ش   چ
ــال  ــر خي ــه مظه ــوس  ك ــام و ه ــاي خ ــته    ه ــدي، فرش ــود ران ــت از خ ــل اس ــاي باط   ه

ديشي در سراي دل تو جاي گزيند و ضمير تو بـه نـور حـق                ان  آرامش و نيكوكاري و نيك    
  : روشن شود

  دادـحبت اضـاي صـت جــخلوت دل نيس
  ه درآيدــرشتــرون رود، فــو بيــو چــدي

  ) 351: همان(
  : در پايان از سخن پير انصاري بياموزيم
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  ادــل فســـت اهـــحبـاش از صـــدور ب
  ادـقـتــن و اعــه ديــي بــاورد سستــك

  ار شدـف خــريـوري حــل ســون گــچ
  دــار شــش نـزايــدي جــبت ديــاقــع

  نـزيـان گــيكـت نـبـحـي صــوانــا تــت
  نــيـشـنـمـود از هــه بــالــĤب را نــك

  ودـــس بـلـون اطـــرخ چــزر در اول س
  ودـــس بــاكــت نـبـحــش از صــزردي

  گــز درنـرگــكن هـگ دل مـش سنـپي
  گــم سنـــد از زخــه بشكنـگينــابــك

  چ راهـرو در هيــد مــا بــس بــك نفــي
  اهـــردد سيـــك نفس گــه از يــĤينــك

  رده استــي كـرگ آشنايـا گــه بـركـه
  رورده استـان پـه جـود را بـن خــدشم

  وســت از هــا صحبــا مــكن بــا مــي
   نفسرش يكــن ز زهــو ايمــا مشــي

  د او همنشين پيل مستـه شـــر كـــه
  ود شكستـدست و پاي خود به دست خ

  شود ايل ميــاده حـــون بــل را چــعق
  شود ل ميـــل زايـــت عقـــاغـــاز دم

  نـــز كــرهيـدان پــي از بــوانــا تــت
  نـاري سخــر انصـــر از پيـــادگيـــي

  ) 618: 1372مولايي، (

  گيري نتيجه

  ان، اين اشرف مخلوقـات و گـل سرسـبد نظـام آفـرينش در سـير تكامـل خـود و                      انس
  عبور از عالم ناسوت و رسيدن به علم ملكوت و غايت آفرينش خـود، نيازمنـد مـصاحبت                  
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  زيـرا شـناخت حقيقـت خـود و جهـان و          . با افرادي اسـت كـه بـه حقـايق امـور واقفنـد             
ــي    ــا م ــه كج ــده و ب ــا آم ــه از كج ــن ك  ــ اي ــعادت واقع ــود  رود و س ــست و وج   ي او چي

ــد و از راه  ــه دســت او را بگيرن ــاني ك ــدگي    راهنماي ــيچ و خــم و ســخت زن ــر پ ــاي پ   ه
  به سلامت عبور بدهنـد و او را بـه سـر منـزل مقـصود برسـانند، بـسيار ضـروري و لازم                        

  . است
هاي با كمال و كامـل        در عرفان اسلامي، سعادت ابدي در آميختن و مجالست با انسان          

رسند و     ناقص در اثر مجالست و همراهي با كاملان به مراتب كمال مي            است، و موجودات  
  انـسان پريـشان    . گـردد   احوالـشان نيكـو مـي     . يابنـد   از خوي و خصلت ناپسند رهايي مي      

رسـد و حـضور       حال و پژمرده، با مصاحبت ياران همدل و رفيقان طريـق بـه نـشاط مـي                
در مقابل همنـشيني بـا      . سازد  ال مي اولياي كامل در ميان جمع، آنان را با نشاط و با كم           
شود و انسان را به سوي پستي سوق          نااهل، باعث از بين رفتن لطافت و معنويت روح مي         

  . دهد مي
ــسياري      ــايق ب ــرار و دق ــوند، اس ــشين ش ــديگر همن ــا يك ــي ب ــتان حقيق ــاه دوس   هرگ

  زيرا پيـشاني دوسـت كـانون معرفـت اسـت و اسـرار دو جهـان را بـراي                    . شود    كشف مي 
  وجـود اوليـاء بـه مثابـه  كيميـايي اسـت كـه وجـود                 . سـازد   ب حقيقـت آشـكار مـي      طال

رساند و بـا نـور اوليـاءاالله كـه سـايه حـق تعـالي           ناقص آدميان را به كمال عالي خود مي       
لذا بايد خود را در معـرض نـسيم بهـاري كـه دم پـاك اوليـاء                  . گردند  هستند، نوراني مي  

مند شد و     نيمت شمرد و از بركات انفاسشان بهره      هستند قرار داد و مصاحبت با آنان را غ        
با هدايت و عنايات آنان به مقصد نهايي و كمـال مطلـوب و سـعادت واقعـي و سـرمدي                     

  .رسيد
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  . انتشاراتي شاكر

: تهـران . ، بـه اهتمـام محمـدامين ريـاحي        مرصاد العبـاد  ). 1371. (الـدين   رازي، نجم 
  . انتشارات علمي و فرهنگي

  . انتشارات اطلاعات: تهران. شرح جامع مثنوي معنوي). 1378. (زماني، كريم
: تهـران . اي بر مباني عرفـان و تـصوف         مقدمه). 1372. (ضياءالدين ديسجادي، س 

  . تشارات سمتان
. فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبيـرات عرفـاني        ). 1370. (جعفـر  سجادي، سيد 

  . انتشارات طهوري: تهران
تـصحيح دكتـر محمـد      . الاوليـاء   تـذكره ). 1372. (عطار نيشابوري، شيخ فريدالدين   

  . انتشارات زوار. استعلامي
. جـم  ن خـديو بـه كوشـش حـسي   . الدين  احياء علوم ). 1376. (غزالي، ابوحامد محمد  

  . انتشارات علمي و فرهنگي: تهران
  .اميركبير: تهران. ماخذ قصص و تمثيلات مثنوي). 1362. (الزمان فروزانفر، بديع

انتـشارات علمـي و     : تهـران .  قـشيريه  ة رسـال  ةترجم). 1374. (ــــ ـــــــــــــــ
  . فرهنگي

: يـدار، تهـران   تحقيق محـسن ب   . السائرين شرح منازل ). 1372. (كاشاني، عبدالرزاق 
  . انتشارات بيدار

به اهتمام و تصحيح حاج سيد نـصراله        . لباب مثنوي   لب). 1375. (كاشفي، ملاحسين 
  .انتشارات اساطير: تهران. تقوي

ــدين كبــري، نجــم ــصوفيه آداب). 1363. (ال : تهــران.  تــصحيح مــسعود قاســمي.ال
  .كتابفروشي زوار
  .انتشارات زوار: تهران. تصوف شرح اصطلاحات). 1376. (صادق گوهرين، سيد

به اهتمام سيد مهـدي     . الاشراف اوصاف). 1369. (محمد طوسي، خواجه نصيرالدين   
  . انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. الدين شمس
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تـصحيح محمـدتقي    . اخـلاق محتـشمي   ). 1377. (ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . رانانتشارات دانشگاه ته: تهران. پژوه دانش

تصحيح محمد  . ح التعرف لمذهب التصوف   رش). 1363. (مستملي نجاري، اسماعيل  
  . انتشارات اساطير: تهران. دشتي

: تهـران . مجموعه رسائل خواجه عبـداالله انـصاري      ). 1372. (مولايي، محمد سرور  
  . انتشارات توس

 و  بـه سـعي   . الابـرار  الاسرار و عـده    كشف). 1371. (ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين  
  . انتشارات اميركبير: اصغر حكمت، تهران اهتمام علي

  . انتشارات دهقان:  تهران.معراج السعاده). 1378. (نراقي، ملااحمد
انتـشارات  : تهـران . سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب     ). 1371. (نصري، عبداله 

  .دانشگاه علامه طباطبايي
 ـ    ). 1371. (نيكلسون، رينولد  : تهـران . الـدين مولـوي     لالمثنوي معنوي مولانـا ج
  .انتشارات اميركبير
: تهـران . با مقدمـه دكتـر قاسـم انـصاري        . المحجوب  كشف  ). 1371. (هجويري، علي 

  .  طهوريةكتابخان
كتابخانـه  : تهـران . تصحيح عفيـف عيـسران    . تمهيدات). 1373. (القضاه  همداني، عين 

  .منوچهري
 


